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گزارش

خیلی‌ها خانه‌داری را کاری ساده و راحت می‌دانند. اما به قول خانه‌دارها 
اتفاقاً خانه‌داری یکی از سخت‌ترین کارهایی است که می‌شود به آن فکر 
کرد؛ کاری پر از تکرار و مرارت که اتفاقاً دستمزدی هم ندارد. بارها درباره 

اینکه به زنان خانه‌دار حقوق بدهند، بحث‌هایی شده اما به نتیجه روشنی 
نرسیده است

ـــرش بـ

خرده روایت‌هایی از سختی‌های خانه‌داری        

خانه‌داری هم شغل است     

کتری را پـــر از آب کرده و زیر اجاق گاز 
را روشـــن می‌کنـــد. توی قـــوری چای 
خشـــک می‌ریزد تـــا بـــرای دم کردن 
آماده باشـــد. لکه‌های قهـــوه‌ای چای 
روی کابینت ســـفید جا مانده اســـت. 
دســـتمال آشـــپزخانه را بر مـــی‌دارد و 
پاک‌شـــان می‌کنـــد. تـــا آب جـــوش 

بیاید و صبحانه بچه‌هـــا را آماده کند، 
فرصت هست تا ماشـــین لباسشویی 
و ظرفشـــویی را روشـــن کند. درست 
مثـــل یـــک روبـــات ســـریع و بـــدون 
اشـــتباه لباس‌های رنگـــی را از تیره‌ها 
جـــدا می‌کنـــد. پـــودر را می‌ریـــزد و 
بعـــد دکمـــه روشـــن. ظرف‌هـــا را که 
از شـــب قبـــل آب زده تـــوی ماشـــین 
می‌چینـــد، آخر ماشـــین ظرفشـــویی 
مثل دســـت ظرف‌ها را تمیز نمی‌کند 
بـــرای همیـــن شـــب قبلش دســـتی 
بـــه آنهـــا می‌کشد.همســـرش معمولاً 
بـــه ایـــن کارش می‌خنـــدد، امـــا او از 
اینکه ظرف‌ها شـــفاف نباشد، بدش 
می‌آیـــد. خلاصـــه بـــه همین‌هـــا فکر 
می‌کنـــد کـــه ماشـــین ظرفشـــویی را 

هـــم روشـــن می‌کنـــد. کتـــری زوزه 
می‌کشـــد، چـــای را دم می‌کند. حالا 
لکه‌هایی جدید روی کابینت کشـــف 
می‌کنـــد، همســـرش صبـــح زود برای 
خـــودش غـــذا ریخته تـــا بـــرای ناهار 
ســـرکارش ببـــرد، امـــا نیمـــی از غـــذا 
روی کابینـــت جـــا مانـــده. تنـــد و تند 
و  می‌کشـــد  دســـتمال  را  چربی‌هـــا 
خـــودش را ســـرزنش می‌کنـــد. چون 
یـــک بـــار یـــادش رفتـــه برایـــش غذا 
بکشـــد حـــالا کارش چند برابر شـــده 
اســـت. همیـــن جـــور کـــه کابینت‌ها 
بـــا خـــودش  را دســـتمال می‌کشـــد 
فکـــر می‌کند راســـتی چند بـــار در روز 
کابینت‌های ســـفید رنگ را دســـتمال 
از دســـتش در  می‌کشـــد، عـــددش 

رفته. اصـــاً کاش کابینت‌هایش رنگ 
تیره‌ای داشـــت. به همه ایـــن چیزها 
فکـــر می‌کنـــد و صبحانـــه بچه‌هایش 
را روی میـــز می‌چینـــد. یـــک چـــای 
برای خـــودش می‌ریزد تا چای ســـرد 
شـــود، وقت دارد بچه‌ها را بیدار کرده 
و اتاق‌شـــان را مرتـــب کنـــد. مرتـــب 
کردن اتاق‌ها را به ســـرعت برق و باد 
انجـــام می‌دهد. روتختی‌هـــا را صاف 
می‌کنـــد و بالش‌های اضافـــی را توی 
کمد دیـــواری می‌گـــذارد و لباس‌های 
کـــف اتـــاق را هـــم جمـــع می‌کنـــد. 
دوبـــاره بـــه آشـــپزخانه برمی‌گـــردد و 
نگاهـــی به چایش می‌انـــدازد، هنوز از 
رویـــش بخار بلند می‌شـــود. می‌تواند 
میزصبحانـــه را جمع کنـــد و ظرف‌ها 
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را بشـــوید، بعد از آن حتمـــاً چای‌اش 
را می‌نوشـــد. تنـــد تنـــد ظرف‌هـــا را 
جمـــع می‌کنـــد و میـــز آشـــپزخانه را 
دســـتمال می‌کشـــد. صـــدای دلینگ 
دلینـــگ ماشـــین ظرفشـــویی بلنـــد 
شـــده. درش را بـــاز می‌کنـــد تـــا بخار 
ج شـــود. همزمان  روی ظرف‌هـــا خار
ماشـــین لباسشـــویی هـــم آلارم پایان 
را  شست‌و‌شـــو می‌دهـــد. لباس‌هـــا 

می‌کند. پهـــن 
ش  ی‌ا چـــا بـــه  چشـــمش  ره  وبـــا د
از آن بخـــار  می‌افتـــد، حـــالا دیگـــر 
دلچســـب خبـــری نیســـت. دســـتی 
بـــه لیـــوان می‌زنـــد، یـــخ یـــخ. چای 
را تـــوی ظرفشـــویی خالـــی می‌کنـــد. 
دوباره زیر اجاق گاز را روشـــن می‌کند 
تـــا ظرف‌هـــای شســـته شـــده را توی 
کابینـــت بگـــذارد و بچه‌هـــا را راهـــی 
مدرسه‌شـــان کند. دیگـــر حتماً وقت 
می‌کنـــد چـــای‌اش را بنوشـــد. در روز 
چنـــد بار همیـــن کار را می‌کنـــد یعنی 
بـــرای خودش چای می‌ریـــزد و یادش 
مـــی‌رود آن را بنوشـــد. ایـــن بـــار یک 
گوشـــه آشـــپزخانه همان گوشه مورد 
علاقـــه‌اش کـــه نورآفتاب مـــورب روی 
و  می‌نشـــیند  می‌تابـــد،  دســـتانش 
منتظـــر می‌مانـــد تـــا چای‌اش ســـرد 
شـــود. در همـــان حـــال فکـــر می‌کند 
ناهار چه درســـت کند. تـــوی یخچال 
تـــوی  و  هســـت  کرفـــس  و  هویـــج 
غ یخ زده، بـــا همین‌ها  فریزرهـــم مـــر
یـــک کاری می‌کند،چون امـــروز وقت 
خرید نـــدارد. بلند می‌شـــود و ســـراغ 
یخچال مـــی‌رود. تـــازه در یخچـــال را 
بســـته که یـــادش می‌آیـــد، گل‌هـــا را 
چنـــد روزی اســـت آب نـــداده. دوباره 
به لیوان چای‌اش نگاهـــی می‌اندازد، 
گل‌ها را که آب بدهـــد حتماً چای‌اش 

را می‌نوشـــد...
ایـــن تازه شـــروع روز یـــک زن خانه‌دار 
است. زنی که تا شـــب کلی کار تکراری 
دارد که اگـــر بخواهم برایتان در همین 
ح‌اش را بیـــاورم حتمـــاً  گـــزارش شـــر
ســـرگیجه می‌گیریـــد و از خواندنـــش 
خسته می‌شـــوید، پس همین ساعات 
یـــک جـــا گوشـــه  را  آغازیـــن روزش 
ذهنتـــان مـــرور کنیـــد و اگـــر خانه‌دار 
نیســـتید، ببینید چقدر حوصله انجام 

همـــه این کارهـــا را در یـــک روز دارید، 
فقـــط یـــک روز. خیلی‌هـــا خانـــه‌داری 
را کاری ســـاده و راحـــت می‌داننـــد اما 
به قـــول خانه‌دارهـــا اتفاقـــاً خانه‌داری 
یکـــی از ســـخت‌ترین کارهایی اســـت 
که می‌شـــود بـــه آن فکر کـــرد؛ کاری پر 
از تکرار و مرارت که اتفاقاً دســـتمزدی 
هم نـــدارد. بارها دربـــاره اینکه به زنان 
خانـــه‌دار حقوق بدهنـــد، بحث‌هایی 
شـــده اما به نتیجه روشـــنی نرســـیده 

. ست ا
نســـیم همیـــن طـــور کـــه دســـتکش 
آشـــپزخانه می‌پوشـــد، برایـــم حـــرف 
می‌زند:»می‌دانـــی آدم از این ناراحت 
کـــه  تـــو  ینـــد  می‌گو کـــه  می‌شـــود 
خانه‌داری راحتی. همیشـــه می‌توانی 
اســـتراحت کنـــی. بـــاورت نمی‌شـــود 
حتی یـــادم نمی‌آیـــد آخرین بـــار چه 
زمانی اســـتراحت کـــرده‌ام. آدم با این 
همـــه کار خانه مگر مجال اســـتراحت 
هـــم دارد. از قدیم گفته‌انـــد کار خانه 
تمامـــی نـــدارد و واقعـــاً هم نـــدارد. ما 
پذیرفته‌ایـــم، خانه‌داریـــم، گلایـــه‌ای 
هم نداریم. تـــازه من کار کـــردن توی 
خانه را هم دوســـت دارم اما نمی‌دانم 
بعضی‌هـــا چـــه اصـــراری دارند کـــه کار 
آدم را بـــی‌ارزش و کم اهمیت نشـــان 
بدهنـــد، اتفاقـــاً خانه‌داری و درســـت 
خانـــه‌داری کردن جز کارهای ســـخت 
است.« ظرف‌ها را مرتب سر جایشان 
می‌گـــذارد و تنـــد و تنـــد کف‌های توی 
ســـینک را می‌شـــوید، بعد یک جوری 
با ســـیم به جان ســـینک ظرفشـــویی 
می‌افتـــد کـــه دهانـــم بـــاز می‌مانـــد. 
خنـــده‌اش می‌گیـــرد: »می‌دانـــی تـــا 
ســـینک را ایـــن جوری نشـــویم، راضی 
نمی‌شـــوم. اگـــر مـــا هـــم مثـــل بقیه 
آدم‌ها کـــه بیمه و بازنشســـتگی دارند 
یا مســـتمری دارند، بودیـــم خیالمان 
راحـــت بـــود خیلی‌ها از ایـــن وعده‌ها 
دادند امـــا کســـی پـــی‌اش را نگرفت 
به نظـــرم چـــون خیلی‌هـــا نمی‌دانند 

خانه‌داری چه کار ســـخت و پر مشقتی 
» . ست ا

ســـحر هـــم سال‌هاســـت خانـــه‌داری 
کـــرده و می‌گوید، فشـــار خانـــه‌داری 
 : نیســـت ن  و بیـــر ر  کا ز  ا کمتـــر 
»می‌دانیـــد بایـــد خانـــه‌داری زنـــان 
در شـــرایط ســـخت زندگـــی را هـــم 
در نظـــر بگیریـــد، بگذاریـــد برایتـــان 
مثـــال بزنم. ســـال قبل یـــک بیماری 
ســـخت پوســـتی گرفتـــم و درد رهایم 
نمی‌کـــرد امـــا همـــه اهـــل خانـــه باز 
هـــم از مـــن توقـــع داشـــتند بـــه امور 
خانه برســـم. کمک‌هایـــی می‌کردند 
امـــا واقعـــاً راهگشـــا نبـــود. یـــا زمانی 
کـــه مـــن و همســـرم و بچه‌هـــا با هم 
بیمـــار می‌شـــویم از یـــک طـــرف باید 
از طـــرف  مراقـــب خـــودم باشـــم و 
دیگـــر بقیـــه اعضـــای خانـــواده. این 
جـــور وقت‌هـــا کارم واقعاً چنـــد برابر 
می‌شـــود. یعنی اگـــر در جایی بیرون 
از خانه کار می‌کـــردم یک اضافه کاری 
حســـابی می‌گرفتـــم اما کســـی برای 
خانـــه‌داری حقوق و مزایایـــی در نظر 
نمی‌گیـــرد. من شـــنیدم بـــا پرداخت 
مبلغی می‌شـــود بیمه شـــد امـــا وقتی 
مـــا حقـــوق نداریم چطـــور می‌توانیم 
بـــرای خودمان حـــق بیمـــه رد کنیم؟ 
یعنی شـــرایطی وجود ندارد که کســـی 

به فکـــر بیمـــه خـــودش بیفتد.«
وقتی شـــما یـــک لیـــوان چـــای برای 
خودتـــان می‌ریزیـــد و در همان حال 
کـــه داریـــد از بخـــار دلچســـب روی 
آن لـــذت می‌بریـــد و چشـــمتان روی 
تصاویـــر موبایل‌تـــان می‌چرخـــد، کار 
خیلـــی از آنهـــا شـــروع شـــده. زنانی 
که فراغـــت اندکی دارنـــد و بر خلاف 
تصور همه مـــا کمتـــر می‌توانند حتی 
از نوشـــیدن یـــک لیـــوان چـــای هم 
لـــذت ببرنـــد. کار آنهـــا هم درســـت 
مثـــل شـــغل خیلی از ما ســـختی‌های 
خودش را دارد، دســـت‌کم کارشـــان را 

جـــدی بگیریم.


